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 يوتا ترايبر
 آقاي مهرافزا: مترجم

 
 

اين درد آاملا از درون بدن او . يك درد نادر را احساس آرد) جوجه تيغي(يك بار در اآتبر بود آه ايگل 
خيلي دوست داشت نفسي عميق بكشد، . درست همان احساس را داشت آه انگار مي خواهد تيغ پرتاب آند.بود

اما از آن روزگار مدت . فس داشت، از زماني آه او هنوز يك درخت بودخاطره آرامي از تن.اما نمي توانست
 .ها گذشته و سپري شده بود

 
 .ايگل آوچك بي حرآت آنار پنجره ايستاده بود و به آن پايين، باغ نگاه مي آرد) جوجه تيغي(
 

ه اي و برخي طلايي رنگ، و برخي قرمز، قهو. برگ هاي درختان رنگ هاي مختلف به خود گرفته بودند
 .آبي پديدار مي گشت باد آنها را تكان مي داد و از لابه لاي آنها آسمان. برخي نيز سبز تيره بودند. سياه

 
روزگاري . اي آاش مي توانست گريه آند. هر چه قدر بيشتر به اين منظره مي نگريست، دلتنگ تر مي شد

مي رسيد برگ هايش رنگ رنگ مي را به خاطر آورد آه درختي در جنگل بود، هر سال اآتبر آه فرا 
شدند، بعد برگ ها به زمين مي افتادند و اين سو و آن سو مي رفتند و شاخه هاي بي برگ در آسمان تكان 

 .مي خوردند
 

روزي از درد بي حس شد و افتاد وقتي دوباره به خودش آمد يك تنه خشك بود آه يك واگن آن را حمل مي 
 .آرد

 
حسي خارج شد خودش را در قفسه يك فروشگاه ديد و متوجه شد آه او را به تخته وقتي براي بار دوم از بي 
 .هايي نازك تبديل آرده اند

 
تا اين آه پسر بچه اي با . مدت زمان زيادي را آنجا بود و همواره خود را تنهاتر و غمگين تر مي يافت

 .م داشتآن پسر پتر نا. او را خريدند و به خانه آوردند. پدرش به آنجا آمدند
 

درختي آه . و به همين سبب بي هوش هم نشد. خيلي درد نداشت. او با رنده از چوب يك جوجه تيغي ساخت
در چوب او، خاطرات . روزگاري دراز خود را مرده حس مي آرد، احساس آرد آه اندآي جان گرفته است

 .زنده بودن تازه شد
 

آاش مي توانست در آن هواي پاييز بخزد،يا .  داردخيلي دوست داشت بداند يك جوجه تيغي زنده چه احساسي
چه احساسي داشت هنگامي آه مي توانست مثل يك جوجه تيغي بخورد، . خود را ميان برگ ها پنهان آند

شايد احساس نوشيدن يك جوجه  تيغي به مانند فرو افتادن قطره هاي .......آب گوارا و صاف را...... بنوشد
 .شد و يا مكيدن آب توسط ريشه از عمق نمناك خاكباران بر برگ هاي درخت با

 
در . او را نوازش آرد و سرجايش گذاشت. ايگل را از آنار پنجره برداشت) جوجه تيغي. (پتر وارد اتاق شد

در سبدش برگ . تكه پارچه بزرگي را روي ميز پهن آرد. همان حال خواهرش ، ماري نيز وارد اتاق شد
 .تعدادي را آنار ميز قرار داده بودند. دهاي زيادي جمع آوري آرده بو

 
هر برگ را داخل يك ظرف رنگ قرار مي دادندو سپس آن را روي .سپس اين دو بچه مشغول آار شدند

برگهايي با رنگ زرد طلايي، سبز آم رنگ، خاآستري، . پارچه مي گذاشتند تا اثر برگ روي پارچه بماند
 .ستند و در ميان آنها نيز آبي آسمان به چشم مي خوردقهوه اي ، قرمز عنابي روي پارچه نقش مي ب
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به همان اندازه آه برگها بر روي پارچه بيشتر مي شد، . احساس خوشحالي مي آرد) جوجه تيغي(چوب ايگل 
ناگهان تصور آرد آه يك جوجه تيغي زنده است آه در هواي پاييز مي خزد . درد او نيز آمتر مي گشت

 .غ هايش حس مي آندونمناآي را با پوزه و تي
 

پوزه جوجه تيغي آمي . رنگ هنوز خشك نشده بود . پتر او را از آنار پنجره برداشت و روي پارچه گذاشت
 . قرمز شد او احساس آرد آه قطره هاي باران روي برگ هايش باريده است

 
 .جوجه تيغي با بدن چوبي خود، آب را مكيد

 
 . مي آنم او دارد لبخند مي زندببين، من فكر: پتر به ماري رو آرد و گفت


